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   1ها دكتر احمدرضا يلمه
  دانشيار زبان و ادبيات فارسي
  دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد دهاقان

  : چكيده 
ترين انواع شعري ادب فارسي  ترين و دراز آهنگ شعر تعليمي، يكي از گسترده

ها  مستقل و جداگانه است همانند منظومهاشعار و آثار تعليمي گاهي به صورت . است
پردازد و گاهي  ها و قطعاتي كه منحصراً به تعليم و پند و حكمت و اخلاق مي و داستان

بدان گونه كه گاهي مفاهيم و مضامين . هم در ميان ديگر آثار ادبي پراكنده است
صايد هاي غنايي و حتي حماسي و يا ق اخلاقي، حكمي، مذهبي و پنديات در منظومه

كند بلكه با شور و  مدحي به كار رفته كه نه تنها جنبة شاعرانه اين قبيل آثار را كم نمي
هاي غنايي  يكي از منظومه. گردد  احساس خاصي باعث جذابيت اين قبيل آثار مي

ترين ده نامه ادب فارسي به حساب  توان طولاني كه آن را مي(ناشناخته ادب فارسي 
منظومة محب و محبوب است كه يكي از ) لت واقع گرديده آورد و تا كنون مورد غف

آثار نفيس متعلق به قرن هشتم هجري است كه در قالب مثنوي در شرح عشق و 
هاي ادب فارسي سروده شده و تاكنون به زيور چاپ آراسته  عاشقي به شيوة ده نامه

اواني در اين مثنوي غنايي، مضامين و معاني تعليمي و حكمي فر. نگرديده است 
موجود است كه شاعر به اقتضاي زمينة انفعالي و ذوقي در جاي جاي اين داستان 

ها و  اين پژوهش بر آن است تا براي نخستين بار به مايه. عاشقانه به كار برده است 
  .  هاي تعليمي و اخلاقي در اين منظومه غنايي بپردازد  زمينه
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  : مقدمه
شعر تعليمي، شعري است كه هدف سراينده در سرودن آن، تشريح و تبيين مسايل 

شعري كه به معني . هاي مذهبي، حكمي و مضامين پندگونه است اخلاقي و انديشه
دسته اين نوع از آثار به دو . آموزد اي را مي اي را عرضه كرده و يا نكته خاص، عقيده

  : گردد تقسيم مي
توان آن را از لحاظ هنري و جنبة  اي كه صرفاً جنبة تعليمي داشته و نمي گونه -1
اي كه شاعر اين نوع از شعر را در آموزش  به گونه. انگيزي، پرمايه و قوي دانست خيال

مسايل علوم مختلف استفاده كرده و قصدش تعليم فن خاصي از فنون و علوم گوناگون 
هايي كه منحصراً به علوم پزشكي ، رياضي ، لغت و تاريخ اختصاص دارد  همنظوم. است

در طب و ) ق.  هـ 367 – 370تأليف سال (نامة ميسري  از جمله دانش. اند از اين قبيل
) همچون لغت و عروض(در علوم ادبي ) ق . هـ618ف ( الصبيان ابونصر فراهي  نصاب

، منظومة حاج ملاهادي در باب فلسفه، و الفية ابن مالك در آموزش صرف و نحو عرب
 ... شاه كرماني در علم كيميا و  نورالانوار از بحر الاسرار مظفر علي

ها و آثاري كه صرفاً جنبة تعليمي دارد و مختص به علم و يا   علاوه بر منظومه -2
اي ديگر از ادب تعليمي وجود دارد كه جنبة هنري آن بسيار  فني از علوم است، گونه

بدين . ترين انواع و اقسام شعر فارسي است تر است و يكي از مهم كش  و دلتر قوي
ترين اقسام شعر و ادبيات ماست  ترين و گسترده شعر تعليمي يكي از دراز دامن«مفهوم 

الاسرار، مثنوي، حديقه و اشعار بهار  كارهايي چون بوستان ، مخزن و ما در اين زمينه شاه
ن است كه ما ادبيات نمايشي كه بسياري از مسايل اخلاقي علت آن نيز آ. و پروين داريم

گيرد و خود نوعي ادبيات تعليمي است، نداريم و شاعران ما  شناسي را در بر مي و روان
شناسي و اجتماعي را به صورت آثار تعليمي غير نمايشي بيان  مسايل اخلاقي و روان

 موضوعات و مسايل ادبيات به اين سبب ادبيات تعليمي ما كه بسياري از. اند كرده
فرشيدورد، . (»تر باشد گيرد، شايد از ادب تعليمي غرب وسيع نمايشي را هم در بر مي

1373 :74 . ( 
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بر اين اساس بديهي است كه اين نوع از آثار ادبي را كه قلمرو بسيار وسيعي را در 
كه سرشار از بلكه از آنجا . گيرد نبايد همچون شاخة اول، تنها نظم محسوب كرد بر مي
هاي اخلاقي است آن هم مبتني بر اصول ادبي، بايد آنها را مستقيماً جزو آثار ادبي  آموزه

آثاري كه با شور و احساس شخصي شاعر نسبت به مسايل اخلاقي و . محسوب كرد 
  . تعليمي و اجتماعي و عرفاني و مذهبي همراه است

خستين اشعار شاعران فارسي ها و مضامين ادب تعليمي در ن كه مايه با وجود آن
موجود و مشهود است و يكي از نخستين شاعراني كه به اين نوع شعر توجه خاص 
نمود و قطعات فراواني از وعظ و حكمت در اشعار او وجود دارد رودكي است، وليكن 
توجه به مضامين حكمي و زهد و نصايح و مواعظ از بعد از قرن پنجم هجري در 

رسد  گراي اين عهد چنين به نظر مي شاعر درون«. و قوت گرفتنگري اوج  مكتب درون
زيرا در هر مورد زبان به . پندارد كه خود را در برابر جامعه به اقتضاي زمان متعهد مي

هاي  تا آنجا كه صحنه. دهد اي پند مي گشايد و در برابر هر واقعه و حادثه موعظه مي
باختگان تمام ناشده، اندرز  جامد و كلام دلان دادگان نيز گاه به منبر و وعظ مي عشق دل
شجيعي، . (»شود گردد و براي هر نكتة اخلاقي، حكايتي و تمثيلي خلق مي آغاز مي

1362 :192 .(  
از اوايل قرن ششم هجري سنايي غزنوي باب جديدي را  در سرودن اشعار 

را با اندرز و وي مفاهيم و معاني حكيمانه و عارفانه . كند حكيمانه و عارفانه باز مي
. كند هاي خويش مي نصيحت در هم آميخته و وارد آثار خود به خصوص مثنوي

گردد تا در اواخر قرن ششم،  گونه و حكيمانه باعث مي موفقيت وي در اشعار موعظه
الدين  اشعار موعظه و تحقيق وي مورد استقبال گروه زيادي از شاعران از جمله جمال

پس از آن نيز در . ي شرواني، نظامي و انوري واقع گردداصفهاني، قوامي رازي، خاقان
ترين شاعر اخلاقي و اجتماعي ايران ، سعدي شيرازي كه آثار  قرن هفتم هجري، بزرگ

يابد  كند و تا آنجا توفيق مي وي مشحون از پنديات و نصايح و مواعظ است، ظهور مي
چنانكه بيان گرديد . گيرد ميها مورد تقليد و پيروي استادان سخن قرار  كه آثار او مدت
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هاي گوناگون شعر فارسي  ها و قالب مواعظ و نصايح و معاني ادب تعليمي در گونه
يكي از . كند و مختص به نوع خاصي از قوالب شعري نيست بروز و نمود پيدا مي

هاي  هاي مضامين پندگونه و تعليمي، ادبيات غنايي و به خصوص منظومه گاه جلوه
هاي غنايي ـ تعليمي به  اي منظومه  به حقيقت آنها را بايد به گونهعاشقانه است كه

هاي ناشناخته ، منظومة نفيس و منحصر به فردي است با  يكي از منظومه. حساب آورد
نام محب و محبوب كه يگانه نسخة خطي آن كه مشتمل است بر بيش از سه هزار و 

بينگن برلين و فيلمي از آن در خانه تو  صفحه، متعلق است به كتاب353پانصد بيت در 
اين منظومه به شيوة ده نامه سرايي . شود داري مي خانة شخصي مجتبي مينوي نگه كتاب

در قالب مثنوي در شرح عشق و عاشقي سروده ) كه از انواع معمول ادب فارسي است(
اين نوع ادبي كه از مقولة تغزل و تغنيّ است و به منظور بيان عواطف و . شده است

ساسات عاشق و متقابلاً ناز و استغناي معشوق به صورت محاوره گونه و عاشقانه اح
ها با آرايشي  اين منظومه. شو ، در قرن هشتم هجري رواج فراواني يافت سروده مي

خاص و با هدف بيان نكات و ظرايف ادبي در ده نامه كه پنج نامه آن از سوي عاشق به 
در متن . شود هاي عاشق است، سروده مي  نامهمعشوق و پنج نامه از معشوق در پاسخ

كند و معشوق نيز با ناز و  داده، درد عاشقي خود را به معشوق بازگو مي نامه عاشق دل
سرانجام در نتيجه . دهد تر پاسخ خود را به معشوق مي گدلي هرچه تمام استغنا با سن

داند و او  ق عشق ميهاي فراوان عاشق، معشوق به سر مهر آمده و عاشق را لاي پايداري
هر كدام از اين ده نامه، مذيل به غزلي است با همان وزن منظومه . پذيرد را در عشق مي

پس . گردد و با مثنوي بعد از خود پيوستگي تام دارد كه از لحاظ قافيه غزل محسوب مي
بعد از . گردد كه مؤيد ابيات آخر مثنوي است از چند بيت مثنوي، حكايتي نقل مي

، ابياتي در تأييد مطلب حكايت، تحت عنوان حقيقت سخن و يا مصدوقة حال حكايت
آيد و فرستندة نامه پس  شود و سپس موضوع اعزام پيك پيش مي آيد و نامه تمام مي مي

گويد و شيوة ارسال نامه را به او يادآور  از انتخاب پيك ، ابياتي در وصف پيك مي
نامه، بازتاب حالات خويش را به پيك مخاطب نامه نيز به محض خواندن . شود مي
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آشكار ساخته و مطالبي تحت عنوان خلاصة سخن بيان كرده و بر سر نوشتن پاسخ 
هاي ديگر اين ده نامه با همين سياق و ترتيب،  بدين ترتيب هر كدام از بخش. رود مي

  . رود متناسب با مضامين و حالات مختلف پيش مي
  : بررسي و تحليل 
شود بدين  تعالي سروده مي اي در ستايش باري حبوب با تحميديهمنظومة محب و م

  : وصف 
 كه ذاتش مبراست ازجـسم و جـان          به نام خداوند كـون و مكـان

  1نسخة خطي، منظومة محب و محبوب، ص 

  :  پردازد در شانزده بيت مي) ص(به دنبال آن به نعت خاتم انبياء، محمد مصطفي 
ــفا     نبــــي الــــوري خــــاتم الانبيــــا ــع ص ــمع جم ــم ش ــفيع الام  ش

پس از نعت رسول و بيان يكي از معجزات وي، به مدح پادشاه عالم، شاه شجاع كه 
دارد  در اثناي مدح وي سراينده بيان مي. پردازد اين منظومه به نام وي سروده شده، مي

كه در خلوتي با اهل دل، سخن از سخن گفتن به ميان آمد و دل از وي درخواسته تا 
  : اي در باب عشق بسرايد مهمنظو

ــد ــاز شـ ــخن بـ ــه دري از سـ ــد      ز ناگـ ــاز ش ــتن آغ ــخن گف ــخن از س  س

ــت ــان صــحبتي از ســخن در گرف ــاره غــم كــه يــك   چن  هــا ز دل برگرفــت ب

ــان    چــو بــشنيد دل ايــن ســخن در زمــان ــاني زبـــ ــشود از ره مهربـــ  گـــ

ــسته   ز حيرت بـه مـن گفـت كـاي اختيـار ــرا بـ ــرآر چـ ــان را بـ  اي دم ، زبـ

 كــه فيــضي رســاند بــه اربــاب عــشق    اي سـاز در بـاب عـشقتو هـم تحفـه
  همان نسخه

كند و به  بدين ترتيب سرايندة ناشناس اين منظومه، از خود با تخلص اختيار ياد مي
 : گويد دنبال آن از ناسازگاري بخت، شكوه كرده و اين چنين مي
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چه حاصـل چـو طـالع مـرا يـار
ن

 ستمتاع منش كـس خريـدار ني ـ        

ــس      زرم گرچه پاك است از هر دنس ــيچ ك ــر ه ــدارد ب ــاري ن  عي

 كند يـك زمـان گـرم بـازار مـن             ندارم كـسي كـو شـود يـار مـن

  همان
گويد كه باري در نزد ارباب  سراينده به دنبال آن سبب نظم كتاب را بيان داشته و مي

يكي از . فن، بحث از سخن گستري و كشاف و وصاف و معاني و بيان و مقامات بود
نامه، ديگري از ده نامه، يكي از ليلي و مجنون و آن ديگري از خسرو و شيرين،  شاه

الطير، مخزن الاسرار، جمشيد و خورشيد، گلستان، بوستان، ويس و رامين، گل و  منطق
دان خطاب به سراينده بيان  اي نكته پس از آن، آزاده. گفت بلبل، گل و نوروز سخن مي

  : دارد مي
ختيــار از چــه هــستيكــه اي ا 

ش
 مده فرصت از دست و لختـي بكـوش          

تو را نيز چون هست از اين خوان
ن

 در اين بوسـتان بـاش چـون عنـدليب           

از انجام اين منظومة نفيس افتاده ، ) و يا صفحاتي چند ( متأسفانه از آنجا كه صفحه 
ع ابيات اين منظومه سراينده اين اثر و نيز زمان دقيق تأليف و مدت تأليف و مجمو

  . نامعلوم باقي مانده است 
 : پنديات در منظومة محب و محبوب

ها و  دادگي اي است عاشقانه در شرح دل با وجود آنكه محب و محبوب منظومه
هاي محب در عشق محبوب ، وليكن چنانكه بيان گرديد مشحون است از  قراري بي
جاي اين منظومه در قالب تمثيل و ها و مفاهيم تعليمي و اخلاقي كه در جاي  مايه

سراينده اين اثر در هر جا فرصتي يافته به وعظ و . نشين بيان شده است حكايتي دل
هاي ارزنده و آموزنده اغلب در  اين پندها و نصايح و دستورالعمل. اندرز پرداخته است

عر تعليمي از آنجا كه ش. ها در بيت و يا ابياتي متوالي بيان گرديده است پايان داستان
شود،  موضوعات گوناگون از قبيل اخلاق ، مذهب، سياست، فنون و غيره را شامل مي
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شود ؛ چراكه مضامين  در اين پژوهش به شرح اخلاقيات اين منظومه پرداخته مي
ترين  ترين و جاودانه ترين نوع اشعار تعليمي فارسي و عالي اخلاقي و اخلاقيات، مهم

  . آيد قسم شعر فارسي به حساب مي
 :  درويش نوازي - 1

ــر      چه قدرش شود كم شـه تـاجور ــدايي نظ ــر گ ــد ب ــر افكن  اگ

 كه با سيم روزي كننـدش شـمار          عيـارچگونه شود زر بـدان كـم

  نسخه خطي
  : و نيز 

ــان ــود در جه ــزّز ب ــو مع ــسي ك ــان     ك ــد ز افتادگـ ــر بپرسـ ــزد گـ سـ
  همان

***  
ز سـرّ ضـمير   كه كس نيست واقـف       بــه چــشم حقــارت مبــين در فقيــر

  همان
***  

ــش زار ــار دروي ــل از ك ــشو غاف كه ني خويش دارد نـه پيونـد و يـار             م
  همان

 
  : اغتنام فرصت - 2

كند كه زندگي اين جهان را  سراينده در جاي جاي اين داستان عاشقانه سفارش مي
  : غنيمت شماريد و عمر را به غفلت نگذاريد

يـز اسـت و الوقـت       كه فرصـت عز      مكن عمر ضـايع زمـاني بـه حيـف
ف  پـــشيماني آن دم نيايـــد بـــه كـــار   به بيهوده چون صرف شـد روزگـار
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 : اهميت راز پوشيدن  - 3
 ـنـدم كـه     ه پ ب   دانچه خوش گفت آن ناصح نكته ر نـور بـادش روان      پ

 يــشان مــراد دل خــود مجــوي اوز  خـرد راز هرگـز مگـويبـي كه با 

 :  خطاپوشي و خرده ناديدن  - 4
ــه خــردنگيرنــد خــرده ــمرد      بزرگــان ب ــشايد ش ــا را ن ــادان خط ــه ن  ب

ــد ــن خرمنن ــي اي ــه وال ــساني ك چين هـي زننـد       نشايد كه بر خوشه      ك

ــيده ــشينه كوشـ ــان پيـ ــدبزرگـ  انـــد خطاهــاي خـــردان بپوشـــيده    انـ

  
 :  اهميت صبر و شكيبايي  - 5

  خوشـاب  به سـالي شـود قطـره در   به هر كـار مـستيز و منمـا شـتاب

 ــ ــردد ز تعجي ــامراننگ ــس ك  ست موقـوف كـار جهـان       ا به وقت   ل ك

***  

ــ ــد نمــودتحم ــار باي ــه هــر ك ــود    ل ب ــد سـ ــردم نبيننـ ــل مـ  ز تعجيـ

در . ارزش و اهميت والاي صبر و ثبات در جاي جاي اين منظومه بيان گرديده است
  : بسياري از موارد نيز با تمثيل تبيين شده است

ــادر  هر آن طفل كو باشدش گريه فـن ــد م ــن  كن ــدر ده ــبر ان ش ص

 : لزوم ترك دنياي فريبنده  - 6
هاش بهـركه هر كس كـه از معنـي

ا
ت بـس به دنياي دون هرگـز او دل ن         

جهان در نظر خوب چون صورتي
ا

ولـيكن بــه معنـي جــز ايـن نقــش      
ن  اي پـسر به صورت كـي از ره رود  هر آنكس كـه دارد ز معنـي خبـر



 19هاي تعليمي در منظومه غنايي محب و محبوب                                      آموزه  

  : در بيتي ديگر غرور دنيوي و لزوم ترك آن چنين بيان شده است 
كه نتوان همـه جـاي بـردن ز پـيش            مشو غره بر حسن و بر مال خويش

 :  روي نكو با خوي نكو  - 7
ــو      مكن همچو خوبـان بـه بيـداد خـو ــان نك ــدي از نكوي ــود ب ــه نب ك

***  

ــد  نكو خو به جـز نيكـويي كـي كنـد ــد كن ــد وگــر ديگــري ب هــي كن

 :  دل به هر يار نبايد داد  - 8
ــوب ــازك خ ــر ن ــام ه ــر ن مــرو از پــي دلبــران كــو بــه كــوي    رويمب

مكــن ديگــري را بــه جــايم گــزين   مده خاطر خـود بـه هـر مـه جبـين

ــه ــران دل من ــري پيك ــل پ ــه وص ــده       ب ــاطر م ــار خ ــر ي ــام ه ــه پيغ ب

 :  دورانديشي و تأمل در سرانجام امور  - 9
ــاكردني اســت     ختم و انجم بري اسـتهر آغاز كز ــار ن ــه در آن ك توج

***  

كند فكر و انديشه در كـار خـويش           خوشا وقت آن پرخرد كـو ز پـيش

 :  به دنبال هر سختي آسايش است  -10
كــه اول بــود نــيش و پــس انگبــين   قديم است رسم جهـان ايـن چنـين

ــا نخــورد جهــانش نكــرد كــه لــب تــشنه اول   كــسي شــربت آبــي ز دني

بــود دايمــاً بــر ســر گــنج مــار        زخم خـارگلي كس نچيده است بي
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اين اندرز حكيمانه از مضامين پر بسامد در اين منظومة غنايي است و به 
ها به كار رفته  ها، در خلال داستان هاي گوناگون همراه با حكايات و تمثيل صورت
  : است

ــگ ــه چن ــهوار آرد ب ــسي در ش ــود    ك ــه نب ــگ  ك ــام نهن ــش ز ك هراس

ــار ــل را ز ب ــد گ ــوان چي ــاني ت ــار    زم ــم خـ ــد از زخـ ــه رخ برنتابنـ كـ

كه از نيش زنبورش انديـشه نيـست          سر انگبين خوردنش آن كسي است

ــل روزي آن ــة وصــ ــود كعبــ ــان      بــ ــود پرني ــيلان ب ــشش مغ ــه پي ك

 : بستگي  ترك دل -11
نبايـد گـشايد    در فتنه بر خود       به هر چيـز دل را نبايـد نهـاد

 : رويي   لزوم خوش -12
 به تلخي مران بيش از ايـن روزگـار          به هـرزه مكـن رو تـرش زينهـار

 :  نكوهش تلقين  -13
ــد      چو دردي نداري سر خـود مبنـد ــي گزن ــه ببين ــز ناگ ــز و ني ك

 : باشي  اهميت شادي و خوش -14
ــه شــادي علــم بركــشيم ــا ب ــا ت قلم بر سر حرف غـم دركـشيم          بي

ــاني ــامزم ــر ك ــن عم ــابيم از اي ــام    بي از آن پــيش كــز مــا نيابنــد ن

  : هاي مختلف در اين منظومه به كار رفته است اين مضمون به گونه
مان كار شـادي بـود        همان به كه    رودشب و روز چون عمر ما مـي

  : و نيز 
 به كام دل آنگاه خوش بـاش خـوش          كــشقلــم بــر ســر حــرف انــدوه
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 : يم در برابر تقدير لزوم تسل -15
ــم     مده خاطر خود از اين پس بـه غـم ــيش و ك ــم ب ــه قل ــردد ز رفت نگ

وگر روزيـت نيـست كوشـش چـه           گــرت قــسمتي هــست يــابيش زود

 : وفايي دنيا   در بي -16
 چـرا  دهي وقت خوش را به نـاخوش        جهان چون نكرده است بـا كـس وفـا

***  

ــپهر ــم س ــواره رس ــت هم ــين اس ــه  چن ــر   ك ــد مه ــه پيون ــدد ب ــا كــس نبن  ب

ــتدار ــي و دوسـ ــالبش باشـ ــر طـ گريـــزد ز پـــيش تـــو ليـــل و نهـــار   اگـ

ســـر و پـــاي كوبـــان دود در قفـــات   كـــه كمتـــر كنـــي التفـــات ورش زان

 :  نكوهش مردم آزاري  -17
از آن بــــه كــــه آزرده دارم كــــسي    چو سگ گر دوم هـر زمـان در كـسي

ــد  چـــو دارم غـــم مـــال هـــر كدخـــدا ــدارد مـــرا    خـ ــز ضـــايع نـ ا نيـ

ــه آزردن هــركس اســت    كـه نـاني بـس اسـتز دنيا مرا چـون ــارم ب چــه ك

 :  لزوم داشتن پير و راهنما  -18
ــست ــد نخ ــتاد باي ــم اس ــر عل ــه ه كه هـر كـار از اسـتاد گـردد درسـت              ب

 : شناسي  لزوم وقت -19
تو امـروز جـويي خيـالي اسـت خـام             چــو كــاري كــه فــردا شــود آن تمــام

 : وفاي به عهد   -20
ــر آن رود      نه مردي است برگشتن از راي خـود ــرت در س ــود س ــر خ اگ

  



 )9:پ.ش( ، 1390 پاييزنامة تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ فصل    22

 :  نظام زمانه به راي نكوست  -21
ــت ــود زيردس ــو ب ــرش راي نيك ــست     گ ــاي نش ــالاش ج ــود زود ب ش

ــد ــود راي بـ ــري را بـ ــر بهتـ ترين كس دهد جاي خود      كوچكهب  وگـ

 : نشيني با اهل راي   لزوم هم -22
ــشين     او راسـت راي رزيـنكس كه  هرآن ــا او ن ــو دوري از او و ب مج

كـن از او اجتنـاب    شب و روز مـي    كــه رايــش نباشــد صــوابوگــر زان

 :  اهميت بخت و اقبال  -23
بــود بــر همــه عــالمش افتخــار       كس كه باشـد ورا بخـت يـار  هر آن 

ــد شــاد    بـــود بخـــت ســـرماية هـــر مـــراد ــالم از بخــت گردن همــه ع

كــس كــه او يــاورش نيــست هــرآن  فنـا بـر دهـد تـاج و تخـتبه بـاد    

***  

كــه او را ســـعادت كنــد يـــاوري     كـــسي را ميـــسر شـــود ســـروري

 :  تلّون روزگار  -24
ــدار ــرخ ناپايـ ــر چـ نگردد به كامـت ، مكـن اضـطرار           دو روزي اگـ

***  

ــار ــد از روزگ ــسند آم ــن پ ــرا اي كه پيوسته او نيست بر يـك قـرار           م

 :  لزوم همسرگزيني و گريز از تنهايي  -25
پيـر   تو خواهي جوان گير و خواهيش       زن و مــرد را نيــست از هــم گزيــر

ــود ــر خ ــت و گ ــاه اس ــر پادش اگ
ا گ

اش كـي شـود كـار راسـت         به تنهايي  
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مــرد نــور چــراغ زنــش نيــست بــي  زن نـــدارد حـــضوردل مـــرد بـــي

 :  تحمل بلايا و شدايد  -26
ببايد كـشيدش ملامـت بـسي       د ميـل سـوي كـسيكش بـوهر آن 

***  

نبينــد دوا هركــه دردي نديــد   كسي وصل بيند كه هجـران كـشيد

 :  ترك ظلم و ستم  -27
ــان ــتم از ميـ ــم سـ ــداز رسـ چو خواهي كه نامت بود در جهان         برانـ

***  

كه از پادشاهان است ايـن ناپـسند          مكن خو به بيداد و جـور و گزنـد

 :  ناديدن دشمن  خرد -28
ــز خــرد ــين دشــمن خــرد را ني اش تيـره درد      كه ناگه كند مـستي      مب

 :  اهميت شناخت جايگاه افراد  -29
ــه خــرد ــان ب ــار بزرگ ــاي ك كه جوهر به مفلس نـشايد سـپرد          مفرم

 :   دوستي با نيكان  -30
مكن با بـدان اخـتلاط و نشـست       در دوستي كوب با هركـه هـست

 : لت در امور ديگران  ترك تجسس و دخا -31
ــدت    چو خواهي كـه عـزت بيفزايـدت ــروري باي ــسي س ــر ك ــر ه ب

چــو بينــي مگــو و مبــين و مجــو    خـوبد و نيك هـر قـوم اي نيـك

يقين ، گوي دولـت بـري از ميـان            چــو باشــند مــردم ز تــو در امــان
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 :  رعيت نوازي  -32
 ـ   نخــستين رعيــت رعايــت نمــاي د بـه جـاي   كه تا تاج و تختت بمان

بــه حــاكم مكــن چيــره محكــوم را   ز ظــــالم نگــــه دار مظلــــوم را

***  

ــرد ــامي ب ــك ن ــسي ني ــردم ك ــردم خــورد    ز م ــار م ــم غــم ك ــه داي ك

 :  راستي كن كه به منزل نرسد كج رفتار  -33
كه گـر كـج روي ره نيـابي درسـت             ره راست گيـر اي خردمنـد چـست

 :  لزوم انديشيدن در امور  -34
فكـر هـر كـار نايـد درسـت          كه بـي   كــار انديــشه بايــد نخــستبــه هــر

***  

بسي غصه كز كردة خـويش خـورد          فكـر كـردكس كه او كـار بـي  هر آن 

 : آور   ترك امور زيان -35
ــد      بــه چيــزي چــرا دل نهــد هوشــمند ــر از گزن ــه غي ــد ب ــه از آن نبين ك

***  

 ــ  كس كه بينـد ز چيـزي زيـان  هر آن  ــه كل ــه ك ــرك آن همــان ب ــد ت ي كن

اگر گنج قارون اسـت گـردش مگـرد       هر آن چيز كايـد دلـت زان بـه درد

اين اندرز نيز از مضامين پربسامد در اين منظومه است و سراينده با توجه به ارتباط 
  . با قسمتهاي گوناگون داستان ، اين آموزة اخلاقي را به كرّات به كار برده است 

ــو را د ــد ت ــه باش ــاري ك ــرز ك همان به كـه گـردش نگـردي دگـر            ردس

اش بـيش و كـم    نشيند ، مرو از پـي    به كـاري كـه بـر دامنـت گـرد غـم
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 :  نكوهش يأس و نا اميدي  -36
به جان كن ز من اين نصيحت قبول          دو روزي گرت گشت خاطر ملـول

ــار ــت اختي ــواني ز دس ــا ت ــده ت ــار     م ــد كردگ ــرادت ده ــه م ــه ناگ ك

 : فسانيات  ترك هوس و ن -37
ــده ــشتن را م ــوس خوي ــو ه ــه دي ز جــاده بــسي پــاي بيــرون منــه       ب

گهش هـم در ايـن راه مـرد           گه و بي    كه هركس كه غولش از اين راه بـرد

***  

ــوس ــوا و هـ ــان هـ ــردان عنـ نامي نديـده اسـت كـس         كز اين نيك    بگـ

 :  لزوم ترك خيالات واهي  -38
ــ  مالهر آن كس كه او هست صاحب ك     ــال نبنـ ــشتن در خيـ دد دل خويـ

***  

كــه دل بــسته دارد ، بــه خــواب و   نـــشايد خردمنـــد صـــاحب كمـــال
ال نگه تا كه كـردي بـه كـالا گرفـت             از آن رو كه آتـش چـو بـالا گرفـت

 :  نكويي و مهرباني  -39
 نخواهد كز او يك دل آيد بـه تنـگ           هر آنكوست مردانـه و مـرد رنـگ

***  

 ــ ــر چي ــويي ز ه ــدنك ــد گزي ــد     ز باي ــان بعي ــدي از نكوي ــد ب ــه باش ك

   :جويي   در ستايش دل -40
 كه تا ملكت ايمن بـود از زوال         بجو خاطر اهل فـضل و كمـال
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  : بازتاب دو پند در يك بيت 
چنانكه بيان گرديد منظومة محب و محبوب، آميخته با مسايل اخلاقي و حكيمانه 

. كند سياري از موارد نقش يك معلم اخلاق را ايفا مياست و سرايندة اين داستان در ب
هاي  ها و مايه توان آموزه چند نمونه فوق كافي است تا نشان دهد كه تا چه حد مي

نكتة افزودني آن است كه در . اخلاقي و اندرزيات را در اين منظومه رديابي كرد 
 تمام ابواب و فصول علم بسياري از موارد، سرايندة داستان به اين حد اكتفا نكرده و در

بدان گونه كه . اخلاق وارد شده و اندرزهاي تعليمي خود را در بيتي گنجانده است
. گاهي بيتي در اين منظومة غنايي ، متضمن دو يا چند نكتة اخلاقي و حكيمانه است

گردد تا مشخص گردد كه سراينده  فقط براي نمونه به چند بيت از اين ابيات اشاره مي
  .  و زيبا از عهدة آموزش علم اخلاق بيرون آمده استچه روان

در بيتي ترك هوا و هوس و نيز ملاطفت و مساعدت با دوستان را چنين بيان كرده 
  : است 

مگردان ز خـود دوسـتان نـا اميـد            به باد هوا خـود مـيفكن چـو بيـد

نين تبيين در اين بيت لزوم انديشه در امور و نيز شنودن نصايح ديگران را اين چ
  : نموده است 

ولي پند هـركس ببايـد شـنود           ز هرگونه انديـشه بايـد نمـود

 :اهميت و ارزش سازگاري بخت و نيز نيكي و احترام در اين بيت 
نكويي اسـت سـرماية احتـرام         نـامكند بخـت را مـرد و زن نيـك

  : لزوم راز پوشي و اكتساب نيكويي، توأمان در اين بيت
نكــويي جــز از پــيش نيكــان مجــوي   هران راز هرگــز مگــويبــه بــدگو

  : ترك غيبت و كسب نيكي در اين بيت
به غير از نكويي به هـركس مجـوي           تو هم تـا تـواني بـد كـس مگـوي
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  : نوازي و ناشنيدن پند هركس  درويش
بــه گفتــار هــركس بــه هــرزه مــرو    ز احــوال درويـــش غافــل مـــشو

كند كه نبايد به نااهلان تكيه كرد و در كنار آن   بيت توصيه ميسراينده در اين
  : شاد شد نبايد دل) حتي دشمنان(كند كه به غم ديگران    گوشزد مي

ــاد ــن اعتم ــز مك ــل هرگ ــه نااه به اموات اعدا مشو هـيچ شـاد          ب

  
  : نتيجه 

  :  توان نتيجه گرفت كه از مجموع آنچه گذشت مي
هاي  ه قصد اصلي سرايندة آن، تعليم انديشهشعر تعليمي شعري است ك -1

  .  هاي اخلاقي و پندگونه است پسنديده مذهبي و عرفاني و نيز تبيين و تفهيم آموزه
آثار تعليمي گاهي به صورت مستقل و خاص، محدود و منحصر به موضوع  -2

علمي خاص و يا فني از فنون مختلف علوم است و گاهي در ميان انواع و آثار ديگر 
 .  هاي غنايي و حماسي و حتي قصايد درباري پراكنده است  همچون منظومهادبي
هاي اندرزگونه  مايه هاي مهم، جهت بيان مواعظ، نصايح و بن گاه يكي از جلوه -3

هاي غنايي و عاشقانه است و اين گونه اشعار غنايي  و اخلاقي در شعر فارسي ، منظومه
 . ار استـ تعليمي از جذابيت و تأثير فراواني برخورد

منظومه محب و محبوب از آثار غنايي فراموش شده قرن هشتم هجري است  -4
هاي ادب فارسي در شرح عشق و عاشقي سروده  كه با وجود آنكه به شيوة ده نامه

ها  هاي حكمي و اخلاقي نيست، وليكن از جهت اشتمال بر آموزه گرديده و جزء منظومه
 . نظير است  بيهاي حكمي و اخلاقي در نوع خود مايه و بن
هاي  بختانه در شاخه ترين نوع اشعار فارسي كه خوش ترين و عالي جاودانه -5

 . گوناگون ادب فارسي به اشكال مختلف بيان گرديده ، اشعار تعليمي است 
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  ):فهرست منابع و مĤخذ(نامه  كتاب
 . جامي:  ، تهران جام جهان بين ، 1370اسلامي اندوشن ، محمدعلي ،  -1
 . قطره:  ، تهران العاشقين ده نامة روح ، 1388ري ،  باقري ، مه -2
 .  ، نشريه دانشكدة ادبيات و علوم انساني تبريزالعاشقين روح ، 1357،  ـــــــــــ -3
 ، ارديبهشت و 21 ، نشريه گلچرخ ، شماره ده نامه سرايي ، 1378اكبر،   خان محمدي، علي -4
 .  خرداد
: ، تهرانخانه مجتبي مينوي وارة كتاب فهرست، 1374 دانش پژوه، محمدتقي و ايرج افشار،  -5

 . پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
 . آستان قدس رضوي: ، مشهدانواع ادبي و آثار آن در زبان فارسي، 1370 رزمجو، حسين،  -6
 . نويد: ، شيرازانواع شعر فارسي ، 1373 رستگار فسايي، منصور،  -7
 .  علمي: ، تهراننقاب ي دروغ، شعر بيشعر ب، 1372 زرين كوب، عبدالحسين،  -8
 . زوار: ، تهرانصور معاني شعر فارسي در مكتب درون نگري ، 1362 شجيعي، پوران،  -9

  .فردوس: ، تهرانانواع ادبي ، 1383شميسا، سيروس،  -10
 . فردوس :  ، تهرانتاريخ ادبيات ايران ، 1373االله ،  صفا ، ذبيح -11
، نشريه دانشكده  ادب پارسي و ده نامة حريريگويي در ده نامه، 1354عيوضي، رشيد،  -12

 . 116ادبيات و علوم انساني تبريز، شماره مسلسل 
 . سمت: ، تهرانآشنايي با نسخ خطي و آثار كمياب، 1386رضا،  فدايي، غلام -13
 . اميركبير: ، تهران دربارة ادبيات و نقد ادبي،1373فرشيد ورد، خسرو،  -14
سخن با همكاري : ، تهرانبيات تعليمي ايرانجستارهايي در اد، 1389مشرف، مريم،  -15

 . انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي
 . زرين: ، تهرانشعر و ادب فارسي، 1364العابدين،  مؤتمن، زين -16
 . دانشگاه آزاد اسلامي: ، دهاقانميراث روزهاي خستگي، 1389ها، احمدرضا،  يلمه -17


